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حوالی نهُ شب اســت. دلش کمی 
گرفتــه اســت. از آن گرفتگی هــا که 
آدم نمی داند برای چــه و که این همه 
احساس دلتنگی و کافگی می کند. از 
پنجره به کوچــه و خیابان نگاه می کند 
و همین طوری می گوید : کاش می شد 
برویم جایی، کمی قــدم بزنیم... کمی 
هوا بخوریم... این که کسی باشد و کاشِ 
آدم را اجابت کنــد، از آن نعمت هایی 
است که نصیب هر کســی نمی شود. 
خوب کسی هست که این »ای کاش« 
را لبیک می گوید و تــو را برمی دارد به 
جایی می بــرد تا قدمی بزنــی و هوایی 
بخوری و با دل گرفتگــی و دل تنگی و 
کافگی ات، کنار بیایی...  این جا، دریاچه 
چیتگر است، بعد از این که دو ساعتی در 
سوســوی چراغ های محوطه دریاچه، 
قدم می زنید، دل تان می خواهد چیزی 
بخورید یا بنوشید، به ســراغ کافه ها و 

رستوران های دریاچه می روید. اما...
همه تعطیل اند. وقتی علت را از آن ها 
می پرســید، می گویند اماکن دستور 
داده از یازده شب به بعد، ببندند و کسی 
را راه ندهند.)شــما بخوانید: از کســی 
پذیرایی نکنند.( چرایش را ما نمی دانیم، 
آن ها؟ هم می دانند، هم نمی دانند. اما 
در گوشــه ای از محوطه دریاچه، یک 
دکه هســت که بنا به فصــل، خوراکی 
می فروشد؛ لبویی ، ذرت مکزیکی، پاپ 
کورنی و نوشابه و آب میوه ای ... از او خرید 
می کنیم و می خواهیــم روی نیمکتی 
همان اطراف بنشــینیم که دکه چی ، 
نمی گذارد. می گوید شهرداری به من 
گیر می دهد و از داخــل دکه، صندلی 

خودش را برای مان می آورد.

تهران تاریک است
اصا ازم نیست شــاعر، نویسنده، 
هنرمند یا چیزی از این قبیل باشید. هر 
کســی گاهی حال و هوای رمانتیک به 
ســرش می زند و دلش می خواهد برود 
شب گردی. اصا مسئله رمانتیک بازی 
هم نیســت. برای شهرنشــینانی که 
تمام روز در حال دویــدن و کارکردن 
هستند و وقت خرید و گردش و تفریح 
ندارند، شب، بهترین فرصت برای این 
کارهاست؛ سینما رفتن... در خیابان و 
پارک و مراکز تفریحی و تجاری قدم زدن، 
کافه رفتن، خرید کردن...  اما تهران، از آن 
کانشهرهای بسیار کم نور است. اغلب 
خیابان ها و کوچه ها یا چراغ ندارند یا نور 
و تعداد چراغ ها بسیار کم است. این شاید 
یک روش صرفه جویی در انرژی باشد، اما 
برای مردمی که تمام زندگی شان را برای 
قوت ایموت می دوند، باید فرصتی قائل 
شد برای استراحت کردن و راه رفتن در 
خیابان های شب و رسیدگی، و جا و صفا 
دادن به روان خود و خانواده. و البته که در 
تاریکی نمی شود نه قدم زد و نه احساس 
امنیت کــرد.  در اغلــب پایتخت های 
جهان، شــب گردی، ســنتی دیرینه 
اســت و به این بخــش از زندگی مردم 
هم اهمیت داده می شود. حتی بعضی 
پایتخت ها، برای رونق دادن به زندگی 
شبانه، جشنواره هایی برگذار می کنند، 
که در آن ها اهمیت زیادی به ســرگرم 
کردن مردم و نیز خرید و فروش به شکل 
دست فروشی داده می شود. در واقع، این 
شهرها، و با شرکت در این جشنواره های 
شبانه، به آدم ها و رویاهای شان، مجال 
جوان می دهند. چه کسی است که از 
قدم زدن در نور چراغ های یک خیابان 
و شــرکت در داد و قال دستفروش های 

فرهنگی- هنری، حالش بهتر نشــود و 
برای شــروع فردا، انرژی بیشتر و حال 

خوب تری پیدا نکند؟
تهران و شب مردگی!

از یک ســاعت خاصی به بعد، همه 
فروشــگاه ها و مغازه ها تعطیل اند. این 
تعطیلی و ســاعتش، البته اختیاری و 
انتخابی نیســت. از هر کدام از مغازه ها 
و مراکز تجاری، در هــر منطقه ای که 
بپرســید، متوجه می شــوید که بنا به 
ماحظات منطقه ای و بــرای کنترل 
بهتر )طبعا(، از ساعت مشخصی به بعد، 
محله و در نهایت شــهر، تاریک و سوت 
و کور می شــود. تهران می شود، شهر 
ارواح! که در آن کسی جرات نمی کند، 
پیــاده از نقطه ای به نقطــه دیگر برود.  
اما پرســش اساسی این اســت که چرا 
فکر می کنیم اگر از یازده شــب به بعد، 
مردم در خانه های شــان، پنهان شوند 
و شهر تعطیل و تاریک شــود، امنیت 
بیشــتری وجود دارد؟ از کجــا به این 
نتیجه رســیده ایم که اگر مردم زودتر 
سر روی بالش بگذارند، حتما خواب های 
بهتری می بینند و فردای راحت تری را 
آغاز می کنند؟ گرفتــن اختیار و امکان 
شب گردی از مردم، عما، حذف بخشی 
از زندگی آن هاســت کــه می توانند با 
داشتن آن به بســیاری از امور خود، سر 
و سامان بدهند؛ مثا بیشتر در کنار هم 
باشند و با رفتن به مراکز تفریحی و قدم 
زدن در خیابان ها و پیاده راه ها، در کنار هم 
حال های خوب بیشتری را تجربه کنند. 
این شــب مردگی، عما فاصله بین 
مردم با هم و با خانواده های شان را بیشتر 
می کند. آن ها تمام روز را کار می کنند و 
شب که به خانه می رسند، باید بخوابند. 
هیچ امکان و جاذبه خاصی در این شهر 

نیست که آن ها را در کنار هم قرار دهد و 
بگذارد همشهری و اجرم هم سرنوشت 
و هم رویا بودن را احساس و تجربه کنند.

اگر با این کار در پــی کنترل کردن 
مردمی هستیم که مدام ... مدام ... خسته 
و خسته تر می شــوند؛ آنان را بیزارتر و 

رنجیده تر می کنیم و نیز نا امیدتر...
یک مثالِ حال خوب کن!

حدود ساعت یازده ونیم شب است 
که از تماشاخانه بیرون می آییم. طبعا 
انتظار داریم همه جا خلوت باشد. و در 
شیش و بش پیدا کردن تاکسی باشیم و 
نگران این که در این ساعت شب، خود را 
چه طوری به خانه برسانیم. اما همین که 
قدم به محوطه باغ هنرمندان می گذاریم؛ 
یک گروه از مردان جوان ما را به تماشای 
برنامه خود دعوت می کنند. به جایی که 
راهنمایی مان می کنند می رویم و... خوب 
آن ها تنها نیستند؛ گروه های دیگری هم 
در حال هنرنمایی اند. موســیقی های 
مختلفــی پخش می شــود و کمی آن 
طرف تر، دکه هایی قراردارند که خوراکی 
می فروشند. می شود یک بستنی قیفیِ 

مرتفع! خرید و لیس زنان، به تماشــای 
هر کدام از این برنامه ها ایســتاد. مردم، 
آن هایی که دور هر کدام از این دکه ها و  
اجراها جمع شده اند، واقعا شادند. این 
شادی از تمام بدن شان، می تراود... آن 
ها با خوشرویی با هم برخورد می کنند. 
فروشنده ها به طرز باور نکردنی، خوش 
اخاق و ماحظه کارنــد. هنرمندان با 
اجراهای شان در فضای باز، تماشاچی ها 
را به همراهی با خود، تشویق می کنند. 
همه چیز در نهایت صلح و صفا و احترام 
اســت. اما... نور کم است. چراغ های باغ 
هنرمندان یاری نمی کند و هر دسته و 
گروه و دکه ای برای خودش یک منبع 
نور اختصاصــی دارد. بعضی یک موتور 
برق، بعضی فقط یک امپ! خوب این که 
نمی شود! دو قدم که این بساط مفرح دور 
بشوی و بخواهی روی نیمکت بنشینی 
و فقط به نوای موســیقی گوش بدهی، 
وهم برت  تاریکی تو را احاطــه می کند، َ
می دارد! پارک هنرمندان و اجتماعات 
شبانه آن البته تنها قربانی این رویکرد 
نامیمون نیست.برج میاد که خود نماد 
تهران محســوب می گردد نیز به رغم 
طراحی اولیه آن به گونه ای مظلومانه در 
خاموشی به سر می برد.سامانه نورافشانی 
و نور پــردازی این برج اساســا با هدف 
گشودن منظری زیبا و چشم نواز از شب 
های تهران طراحی شده کمااینکه سامانه 
های پیشرفته و عظیم این نورافشانی ها با 
صرف هزینه های کان در جایجای این 
برج تعبیه شده است و این در حالیست 
که این ســامانه بزرگ تنهــا در هنگام 
مراسم خاص مورد استفاده قرار می گیرد 
و در سایر اوقات با استفاده باقی می ماند. 
در واقع میعادگاه بزرگ تهران که دقیقا با 
هدف بستر سازی برای زندگی جمعی 
شــبانه شــهروندان در محیطی زیبا و 
نورانی و پررونق احداث شده است حاا 

در تاریکی و کسادی به سر می برد.
کدام کنترل به صرفه تر است؟

با تعطیلی زودهنگام و تاریک شدن 
شهر، طبعا این شائبه پیش می آید که 
تمام نیروها و نهادهای مســئول اداره 
شهر، در پی تامین و حفظ امنیت شهرند. 
اما چرا و بر اســاس کدام منطق )البته 
منطقش را می دانیم ولی به روی خودمان 
نمی آوریم!( فکر می کنیم که اگر مردم 
تک به تک و از هم جدا افتاده باشــند و 
در خانه های شــان بمانند، شهر امنیت 
بیشتری دارد و ســامت روانی مردم 
بیشتر و بهتر حفظ می شــود؟ مگر در 
خانــه، در تنهایی و یا نه اصــا در کنار 
هم و روبه روی تلویزیونی خاموش یا با 
برنامه هایی تکراری، یا با خیره شدن به 
خزعبات ماهواره ای، حال بهتری پیدا 
می کنند؟  هیچ به فکرمان نمی رسد که 
هر کدام از این خانواده های جدا افتاده، 
این جزیره های پراکنده، هر چه بیشتر 
از هم دور باشند و فرصت جمع شدن در 
کنار و دورِ هم را نداشته باشند، نسبت به 

سرنوشت و حال و روز هم، بی تفاوت تر 
می شوند و آن احســاس هم سرنوشت 
بودن را از دست می دهند. همان احساس 
پیوندی که در شرایط امروز کشور بیش 
از هر زمان دیگری به آن نیازمندیم.وقتی 
شهروندان، امکان دیدار هم و شب گردی 
و شب نشینی و شرکت در برنامه های شاد 
و مفرح )و مشترک( شــبانه را ندارند، از 
کجا بفهمند که به کدام و چگونه فرهنگی 
وابســته اند و باید از کدام نرُم و هنجار 
اجتماعی مشترک باید پیروی کنند؟ 
آیا این عجیب اســت که ما این روزها، با 
اصطاح و تعبیر )هرخانواده، یک خرده 
فرهنگ« مواجهیم؟ یعنی با تعداد زیادی 
خرده فرهنگ عجیب و غریب، که درست 
در نقطه عزلت و عقب راندگی خانواده ها، 
دارد شکل می گیرد و آن ها را نسبت به 
هم و شهرشان بیگانه، بی تفاوت و حتی 
بی مسئولیت می کند.  اسم این تعطیلی 
و خاموشــی زودهنگام و راندن مردم 
به رختخواب های شــان را می گذاریم 
کنترل و یــا صرف جویــی در انرژی. و 
آن گاه که از آنــان، این موجودات تک و 
جدا افتاده و غریبه با هم، انتظار مشارکت 
در امور مختلف داریم و بازخورد مناسب 
نمی گیریم، متوســل به نوعی دیگر از 
اجبار و التزام های اجتماعی می شویم، 
که آن هم باعث پیچیده تر شــدن امور 
می شود. ... نمی شــود، واقعا نمی شود 
با این همه کنترل و التــزام و اجبار، هم 
انتظار مشــارکت و همدلی اجتماعی 
داشــت و هم منتظر بود که حال مردم 
خوب شــود. اصا حال خوب آن ها در 
کنار هم اســت که آنان را ناخودآگاه و 
خودجوش به سوی همدلی ها و همکاری 
و همراهی های اجتماعی سوق می دهد. 
وقتی آنان بتوانند در حیات شبانه پرنوری 
که بخشی از زندگی شان است، همدیگر 
را ماقات کنند، قطعا به اشتراکات حسی 
و معنوی و روانی بســیاری می رسند و 
آن وقت، بله، آن کنترلی که انتظار داریم 
از درون خودشان اتفاق می افتد؛ کنترلی 
که از درونِ احساسِ مسئولیتی برخاسته 
از بستر یک فرهنگ مشترک، به وجود 
آمده، نه بر اساس آن چه که از بیرون به 

آن ها تحمیل شده است.

»شب های تهرون« را روشن کنید!

ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست
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طرح تکریم مشتری 
در بازارهای میوه و تره بار 

مشاور سازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
وزارت کشــور با اشــاره به طرح ها و فعالیت های 
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار عنوان کرد: 
سازمان تاثیر مثبتی بر اقتصاد و فرهنگ مصرف 
شــهروندان دارد. خلیل اه کاظمی در بازدید از 
میدان میــوه و تره بار جال آل احمد با اشــاره به 
این که سازمان مدیریت میادین نوک پیکان ارائه 
خدمات شهری اســت، گفت: این سازمان هم در 
حوزه اقتصاد شــهری و رضایتمندی شهروندان 
نقش مهمی دارد و هم یکی از بخش های فرهنگی 
حوزه خدمات شهری محسوب می شود. با توجه به 
عملکرد سازمان مدیریت میادین به نظر می رسد با 
یک استراتژی درست، سرمایه گذاری ها در مسیر 
تکریم شهروندان پیش می رود که تاثیرات آن به 
سرعت قابل مشاهد است. کاظمی با اشاره به طرح 
دستچین اظهار داشت: اجرای طرح دستچین نه 
تنها با کاهش دور ریز و پسماند به نهادها و سازمان 
های مسئول و مدیریت شهری کمک می کند، بلکه 
شهروندان فرصت می یابند تا به اندازه نیاز و کیفیت 
دلخواه خود مایحتاج شــان را تهیه نمایند که بر 

اقتصاد خانوار و فرهنگ مصرف تاثیر مثبتی دارد.
    

مصرف کننده اصلی ذخایر آب 
آشامیدنی تهران، شهرداری است

مدیرعامل آبفای اســتان تهران با بیان این که 
شهرداری تهران، مصرف کننده اصلی ذخایر آبی 
تهران است، گفت: شــهرداری تهران فضای سبز 
را در برخی نقاط با آب آشامیدنی آبیاری می کند. 
محمدرضــا بختیاری )مدیرعامل آبفای اســتان 
تهران( با اشاره به مشکات شدید تهران در خصوص 
ذخائر آبی در رابطه با مصرف بیش از حد آب توسط 
شــهرداری تهران برای آبیاری فضای سبز تصریح 
کرد: ما یک اختاف اساسی با شهرداری تهران داریم. 
شهرداری تهران ادعا می کند که به هیچ عنوان فضای 
سبز را با  آب آشــامیدنی آبیاری نمی کند، منتهی 
بررسی های ما نشان می دهد که این مساله وجود 
دارد و ســازمان آبفا چندین مورد را شناسایی و با 
آن ها برخورد کرده است. در آخرین جلسه ای که با 
مدیرعامل سازمان پارک ها و بوستان های شهرداری 
تهران و معاون خدمات شــهری شهرداری تهران 
برگزار کردیم، قرار شد که »آب منطقه ای« نقاطی 
را که از آب آشامیدنی برای آبیاری استفاده می شود، 
شناسایی و احصا کنند. هم چنین مقرر شد این لیست 
را ظرف یک ماه به شهرداری ارائه دهند تا آبیاری با 

آب آشامیدنی در این نقاط سریعا قطع شود.
    

داروی بیماران خاص
 با کمبود مواجه است

وزیر بهداشــت گفت: ایــن وزارتخانه به دلیل 
کمبود نقدینگی، با کمبــود دارو به خصوص برای 
بیماران خاص، مواجه است. سید حسن هاشمی، 
در نشست کمیسیون اقتصادی که با حضور رئیس 
مجلس و وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد، اظهار 
داشــت: ناپایداری منابع حوزه سامت مشکات 
زیادی برای وزارت بهداشــت و بیمه ها ایجاد کرده 
است و وزارت بهداشــت به دلیل کمبود نقدینگی 
با کمبود برخی داروها به ویــژه داروهای بیماران 
خاص مواجه است. وی تصریح کرد: اگر منابع پایدار 
وجود داشته باشد، مشکات وزارت بهداشت کمتر 
می شود. بنابراین از مجلس و دولت درخواست شده 
که منابع حوزه ســامت پایدار شود که یکی از این 

منابع پایدار مالیات بر ارزش افزوده است. 

در اغلب پایتخت های جهان، شب گردی، سنتی دیرینه است و به این بخش از زندگی مردم هم اهمیت داده می شود. 
حتی بعضی پایتخت ها، برای رونق دادن به زندگی شبانه، جشنواره هایی برگذار می کنند، که در آن ها اهمیت زیادی به 

سرگرم کردن مردم و نیز خرید و فروش به شکل دست فروشی داده می شود

آسیه ویسی 

بعضی فیلم ها و کتاب ها، در اول شان، اشاره و تاکید می کنند 
که هرگونه تشابه اسمی با شــخصیت های واقعی، در این فیلم یا 
کتاب، تصادفی است، و قصد و منظورشان این است که فرداروزی، 
کسی به خاطر این تشابه، یا بی خودی خوشحال و مشهور نشود و یا 
از دست آن ها شکایت نکند. ما هم در این جا، نه این که بخواهیم به 
نام خاصی اشاره کنیم و بعد بگوییم به خدا منظورمان فانی نبود، 
نه! اما حتما به عده ای خاص اشاره خواهیم کرد که البته منظورمان 
هم دقیقا همان عده خاص است. آن»عده خاص« هم البته چندان 
اهل مطالعه نیستند که متوجه شوند و بخواهند از دست ما شکایتی 
بکنند. و خوب اگر هم خبر درز کند و به گوش شان برسد و بروند 
شکایت کنند، اولین سوالی که از آن ها پرسیده خواهد شد این است 
که مگر شما »عده خاص« هستی و اگر هستی حتما مورد داری! پس 

باید به چند تا سوال جواب بدهی! به همین راحتی!
    

اصا قصد اســتفاده از اصطاحات سخت و قلمبه سلمبه 
نداریم، ولی ناچاریم یک اشاره کوچولو به مسئله »هویت های 
تشخص ناپذیر« فیلسوفی به نام ایبنیتس بکنیم. واقعا از سر 
ناچاری... این هویت تشخص ناپذیر، همان هویتی است که شما 
می توانید آن را به هر کسی نسبت بدهید؛ آن را از روی این آدم 
بردارید و بگذارید روی آن یکی و بعد ببینید که در عمل هیچ 
اتفاق نمی افتد. آدم هایی که در طول زندگی شــان، کارهایی 
انجام می دهند، که در فرم و اجرا و شــکل و هر چیز دیگری، 
شبیه هم اند و شــما با نگاه کردن به آن ها، نمی توانید و حتی 
تاش نمی کنید تفاوتی بین آن ها پیدا کنید و بگویید این از آن 
یکی بهتر یا بدتر است. آدم هایی که از یک عمل قبا انجام شده، 
توسط یک فرد شاخص )در هنر، علم، صنعت و..( کپی برداری 
می کنند و  البته به این رفتار کاما مشابه، می بالند و ابایی ندارند 
از این که در موردشان گفته شــود تو داری دقیقا مانند فانی 
رفتار، عمل، فکر، نقاشــی، بازی و ... می کنی. نه تنها ناراحت 
نمی شوند، که هر چه بیشتر بشنوند که دارند مانند یک رفتارِ از 

پیش تولید شده، عمل می کنند، خیلی هم خوشحال می شوند 
و تشکر می کنند و در دل شان قند آب می شود: »وای... بااخره 

من هم توانستم آن را انجام بدهم.« 
مهم نیست که با انجام این کار، فرد، دیگر خودش نیست و 
مدام، کس دیگری را به خاطر بینندگان می آورد. مهم این است 
که او چنان کارش را خوب انجام بدهد که وقتی تماشاچی ها 
دارند او را با آدم اصلی مقایسه می کنند پیش خودشان فکر کنند 
که : »عجب! ببین عین خودشه! مو ای درزش نمی ره!« و همین 
قضاوت، آن ها را راضی می کند. این که حاا که از خودشان هیچ 
هنری ندارند ارائه بدهند، اما در تب و تاب شهرت و دیده شدن، 
می سوزند و می گدازند، چه خوب که با پا جای پای آن دیگریِ 

مشهور گذاشتن، به واسطه او دیده شوند و ایک بگیرند.
ایک... ایک... هر چه تعداد ایک ها بیشتر باشد، این هویتِ 
بی تشخص، بیشتر احساس رضایت و وجود داشتن می کند و 
دامنه تقلیدش گسترده تر می شود. از آن طرف هم البته عده ای 
هستند که مدام به پیج و سایت او ســر می زنند و کنجکاوند 
ببینند که او در این ورطه ای که افتاده، تا کجا فرو خواهد رفت و 

تا کی دوام خواهد آورد.
و داســتان، همین »دوام آوردن« است. عمر دوام آوردن 
خیلی کم است. این هویت ها با گذر سن، با آمدن مقلد جدید، 

با یکی ماهرتر، و با عوض شدن سلیقه ها، جایگزین می شوند. 
و جایگزینی، یعنی برداشتن این مهره و گذاشتن یک مهره 
دیگر... به همین دلیل است که عمر شهرت های امروزی، که 
فرد برای به دست آوردنش، تقریبا  هیچ تاش خاصی نکرده 
جز تقلید، این همه کوتاه اســت. مگر تا چند دهه پیش اصا 
می شد به این راحتی ها اسم در کرد و مشهور شد؟ شهرتی که 
این روزها برای بسیاری از هنرمندانِ با هویت های متشخص 
قائلیم، حاصل رنج روحی و جسمی یک عمر آنان است و آنان 
از ابتدا، نه برای شــهرت که برای عالی انجام دادن و به عرصه 
رساندن استعدادی که داشته اند، با چنگ و دندان جنگیده اند 
و از هر چه داشته اند و برای شان عزیز بوده، مایه گذاشته اند. 
این آدم های مشهورِ متشخصِ بی جایگزین را مقایسه کنید 
با پسرهای روســری به ســر و دخترهایی که سبیل و ریش 
گذاشته اند و شبانه روز در حال تولید دابسمش هستند. این 
پســر خوب و دختر نازنین،  نه قرار است چهره اش درست و 
حسابی دیده و شناخته شــود و نه جرات دارد اسم و هویت 
واقعی اش را روکند. او صرفا مولد فان و ســرگرمی های چند 
ثانیه ای در سرِ گذرهای مجازی است؛ این شکل دیده شدنِ 
بدون هویت، حالش را خوب می کند؛ بااخره چند نفر دور و 

برش که می دانند این شاهکار از کیست؟!

دابسمش؛ تاشی برای یک لحظه دیده شدن

 هر گونه تشابهی، تصادفی است!

از گوشه و کنار

پرسش اساسی این است 
که چرا فکر می کنیم اگر از 
یازده شب به بعد، مردم در 

خانه های شان، پنهان شوند 
و شهر تعطیل و تاریک 
شود، امنیت بیشتری 

وجود دارد؟ از کجا به این 
نتیجه رسیده ایم که اگر 

مردم زودتر سر روی بالش 
بگذارند، حتما خواب های 

بهتری می بینند؟

هر کدام از این خانواده های 
جدا افتاده، این جزیره های 

پراکنده، هر چه بیشتر از هم 
دور باشند و فرصت جمع 
شدن در کنار و دور هم را 
نداشته باشند، نسبت به 

سرنوشت و حال و روز هم، 
بی تفاوت تر می شوند و 

آن احساس هم سرنوشت 
بودن را از دست می دهند
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